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veer

انجام می دهنـــد و با رغبت کارهایشـــان 
پیـــش می برنـــد؛ چراکـــه احســـاس  را 
می کننـــد نقش و مسئولیت شـــان، آنان 
را بـــه اهداف شـــان نزدیک تـــر می کنـــد. 
بنابراین، کســـانی که امیدوارترند قاعدتاً 
بـــا آن کار می کننـــد  بـــا ســـازمانی کـــه 
همـــکاری، همراهی و همدلی بیشـــتری 
دارند. از همین رو اســـت کـــه می گوییم 
ارتقـــای امید در جامعـــه می تواند افراد را 

بهنجـــار کند.
از دیگـــر آثـــار و مواهـــب خلـــق امیـــد در 
جامعـــه »مشـــروعیت نظـــام  سیاســـی« 
اســـت. البته مشـــروعیت نظام  سیاسی 
در عیـــن اینکـــه از آثار امید اســـت، خود 
عامل امید هم هســـت. جامعـــه امیدوار 
بـــه نظام سیاســـی، اجتماعـــی و اجرایی 
خـــود بـــاور دارد و معتقد اســـت که نظام 
حکمرانـــی اش می توانـــد جامعـــه را بـــه 

اهداف مـــورد نظرش برســـاند.

  افزایـــش امید در جامعه با مدیریت 
مردمی

یکـــی از راهکارهـــای ایجاد امیـــد جلوگیری 
از بیگانه  شـــدن مردم اســـت. اما متأسفانه 
اقداماتـــی کـــه اغلـــب دولت هـــای مـــدرن 
یـــا شـــبه مدرن بـــه شـــکل متمرکـــز انجام 
ر  د لیـــت  فعا ز  ا ا  ر م  مـــرد  ، هنـــد می د
عرصه هـــای مختلـــف دور می کننـــد؛ برای 
مثال، شـــهرداری بدون نظرخواهی از مردم 
تصمیـــم می گیـــرد که در بخشـــی از شـــهر 
تونل یـــا پل هوایـــی بزنـــد و گویـــی مردمی 
که در آن قســـمت از شـــهر زندگی می کنند، 
هیچ ســـهم و نقشـــی در معماری و طراحی 
شهری شـــان ندارند. این نـــوع اقدامات که 
البتـــه تنها اختصـــاص به نهادهـــای مدرنی 
چون شـــهرداری نـــدارد، اهتمامی در جهت 
»بیگانه ســـازی مردم« اســـت. این در حالی 
اســـت که یکـــی از راه هـــای افزایـــش امید، 
حرکت دادن مردم از »بیگانگی« به ســـمت 

»یگانگی« اســـت؛ مردم باید احساس کنند 
که شـــهریار شهرشان هســـتند. این همان 
چیزی اســـت کـــه می تـــوان از آن بـــه مثابه 
»مردمی بـــودن« یک جامعه حـــرف  زد. این 
مردمی بـــودن زمانـــی محقق می شـــود که از 
قـــدرت، سیاســـتگذاری ها و تصدی گری ها 
تمرکززدایـــی شـــود. ایـــن امر زمانـــی اتفاق 
می افتد کـــه مردم خـــود امور جامعه شـــان 
را برعهـــده بگیرند و بـــا آن امور، احســـاس 
یگانگـــی کنند. یـــک زمانـــی مـــردم متولی 
اداره مســـاجد بودنـــد امـــا امروز مســـجد را 
هیـــأت امناء و اجـــاره مغازه هـــای آن تأمین 
مالـــی می کنـــد و نیازی بـــه مردم نـــدارد. در 
مدیریت هـــای مـــدرن، وقتی مـــردم از اداره 
امـــور کنـــار می رونـــد نبایـــد از مراجعـــه کم 
جوانـــان به مســـاجد یا کم اثر شـــدن کارکرد 

مساجد پرســـش  کنیم.
بنابرایـــن، یکـــی از راه هـــای خلـــق امید در 
جامعـــه »مردمی کـــردن امـــور« و جلوگیری 
از بیگانه شـــدن مـــردم بـــا امور جاری شـــان 
اســـت. البته این تلقـــی از مردمـــی بودن با 
نگاه مشارکتی  که در نظام های سرمایه داری 
وجود دارد، متفاوت  اســـت. در این نظام ها 
یکســـری برنامه هـــای توســـعه ای طراحـــی 
می شـــود و طـــی آن کوشـــش می شـــود تـــا 
مـــردم را برای مشـــارکت بـــا ایـــن برنامه ها 
متقاعد کنند؛ غافل از اینکـــه این برنامه ها 
از اســـاس، برنامه هایـــی بیـــرون از متـــن 
و مطالبـــه جامعـــه اســـت و از متـــن و بطن 

جامعه برنخاســـته  است.
در مردمی  شـــدن امور، مردم خواســـته های 
خـــود را عملیاتـــی می کنند و دولـــت زمینه 
در  می کنـــد.  فراهـــم  را  آن  تســـهیلات  و 
واقـــع کارگـــزاران و دولتمـــردان بـــه مـــردم 
کمـــک می کننـــد تـــا مطالبـــه و تصمیـــم 
مـــردم عملیاتی شـــود که تحقـــق این مهم، 
منوط بـــه احیای اجتماعات  محلی اســـت. 
متأســـفانه سیاســـت های متفاوتی که ما در 
عرصه هـــای مختلـــف داشـــته ایم بـــه نوعی 
محله و واســـط های بین اجتماعات و مردم 
را تضعیـــف کرده  اســـت و بر عهده ماســـت 
که امـــروز مجـــدد ایـــن نهادهای واســـط و 
روندهای تســـهیلگر را احیـــا و تقویت کنیم.

 
همسایگی امید و عدالت

امیدآفرینـــی در  کـــه در  مؤلفـــه دیگـــری 
جامعه نقـــش مهـــم و کلیدی دارد مســـأله 
»عدالت« اســـت. قطعاً زمانی افراد نســـبت 
بـــه آینده امیدوار خواهند بود که احســـاس 
بی عدالتـــی نکنند و همـــه در برخـــورداری 
از امکانات و فرصت ها از شـــانس مســـاوی 
برخوردار باشـــند؛ بویـــژه در حـــوزه آموزش 

پرورش. و 
»عدالت آموزشـــی« را باید کودکان از همان 
ابتدا که وارد مدرســـه می شـــوند، احساس  
کننـــد و ایـــن حـــس برخـــورداری از عدالت 
در آنـــان نهادینـــه شـــود و زمانـــی کـــه وارد 
یک جامعـــه بزرگتر می شـــوند، بـــه جامعه 
نـــگاه مثبت و امیدوارانه ای داشـــته  باشـــند 
و احســـاس کنند کـــه با تـــلاش می توانند از 
امکانات و فرصت ها بهره بیشـــتری داشـــته 
باشـــند. همچنین برخوردار کـــردن جامعه 
از »عدالت اجتماعی«، »عدالت سیاســـی«، 
»عدالت اقتصـــادی« و »عدالـــت فرهنگی« 
می تواند گام هـــای بلندی بـــرای خلق امید 
در جامعه باشـــد. از این رو اســـت که اجرای 
عدالت از دغدغه های اساســـی دولتمردان 

در حکمرانی مطلوب اســـت.
 

باور به کارآمدی حاکمیت
»بـــاور به کارآمـــدی حاکمیت« نکته بســـیار 
مهمی اســـت کـــه در خلق امیـــد در جامعه 
نقشـــی اساســـی دارد. به همیـــن دلیل هم 
هســـت که دشـــمنان برای مخدوش کردن 
امید در میان مـــردم »کارآمدی حاکمیت« را 
نشـــانه رفته اند و می کوشـــند با سیاه نمایی 
از عملکـــرد آنان، مردم را نســـبت به آینده و 
بهبود وضعیـــت جامعه ناامید کنند. در این 
شرایط متأســـفانه، برخی افراد هم به جای 
روشنگری از مســـائل، آب به آسیاب دشمن 
می ریزنـــد. البته این به معنـــای نفی رویکرد 
انتقادی نیســـت؛ امـــا اگر رویکـــرد انتقادی 
توأم با تلاشـــی برای ســـازندگی نباشـــد، به 

کاهش امیـــد در میان مـــردم می انجامد.
متأســـفانه، مواجهه های شبه روشـــنفکری 
با مســـائل جامعه، ســـهم مهمی در کاهش 
امیـــد عمومـــی دارد. ایـــن در حالی اســـت 
که دولـــت علیرغـــم اینکـــه در تحریم های 
بسیار سخت و ســـنگین امریکا و کشورهای 
اروپایی بســـر می برد اما توانســـته است اکثر 
امور جـــاری کشـــور را بـــه خوبـــی مدیریت 
کنـــد. در این فضـــا، لازم اســـت دلســـوزان 
جامعـــه »و نه لزوماً دلســـوزان نظام« و همه 
کســـانی که به آینده این جامعه دلبسته اند 
حداقل در کنـــار نقاط ضعف، به نقاط قوت 
مدیریـــت و داشـــته هایمان اذعـــان کنند؛ 
مانند اینکه بـــا درایت مقـــام معظم رهبری 
و مســـئولان ســـه قـــوه، در جهـــان حضـــور 
قدرتمنـــدی داریـــم و ایـــران قـــوی را بارها و 
بارها به رخ دشـــمنان کشیده ایم؛ همه اینها 
بر »کارآمدی حاکمیـــت« و »همراهی مردم« 

گـــواه می دهد.
این نقـــاط قوت بایـــد از طریق رســـانه ها و 
اهالـــی نظر و نخبـــگان بـــرای جامعه تبیین 
شـــود و پیوسته مردم را به آن ارجاع دهیم تا 
به داشـــته هایمان و نقاط قوت مان مباهات 
کنیم. این در حالی اســـت کـــه نقاط ضعف 
و ناکارآمدی هـــا را هـــم بایـــد متذکر  شـــویم 
تا اصلاح شـــوند. چنیـــن رویکـــردی یکی از 
راه های خلق امیـــد و امیدآفرینی در جامعه 
اســـت که بخش اعظم این مأموریت را باید 
از رســـانه ها و اهالی دانشـــگاه انتظار داشت 
که بازتابی امیدآفرین از جامعه و خوانشـــی 
واقع بینانه از مســـائل جاری داشته باشند.

»برقراری عدالت« در ارتقای امید اجتماعی سهم عمده ای دارد

 »امیـــد« بـــا اینکه تجلیـــات فـــردی دارد اما اساســـاً یک مفهوم جمعی اســـت و در ســـاحت 
برســـاختی جامعه شـــکل می گیـــرد؛ یعنی اینگونه نیســـت که فـــردی در جامعـــه امیدوار و 
دیگری ناامید باشـــد بلکـــه امید مفهومی جمعی اســـت کـــه در یک فضـــای بین الاذهانی 
شـــکل می گیـــرد و زمانی اتفاق می افتد که افراد نســـبت بـــه آینده خود افق روشـــن و قابل 
محاســـبه ای داشـــته  باشـــند و احســـاس  کنند که آینـــده بهتـــر از وضعیت کنونی اســـت و 

راه حل هایـــی را برای مســـائل و چالش هایشـــان متصور باشـــند.

جامعه آراسته به فضیلت 
»امیدواری«

در »جامعـــه امیـــدوار« افـــراد بیشـــتر به 
قواعـــد و قوانینـــی کـــه در جامعـــه وضع  
می شـــود،  متعهـــد هســـتند و در نتیجـــه 
کمتر به کجروی و بزه گرفتار می شـــوند. 

به ایـــن اعتبـــار، می تـــوان گفـــت کارکرد 
بـــه  التـــزام  امیـــد در جامعـــه،  اصلـــی 

هنجارهـــای اجتماعی اســـت.
 فراتـــر از اهتمـــام بـــه قوانین، افـــراد در 
یک جامعـــه امیدوار نقش و مســـئولیت 
خود را همدلانه و توأم با نشـــاط و شادی 

ـــرش بـ

یکی از راه های خلق امید در جامعه، باور به کارآمدی حاکمیت است و اتفاقاً 
به همین دلیل هم هست که دشمنان برای مخدوش کردن امید در میان 

مردم »کارآمدی حاکمیت« را نشانه رفته اند و می کوشند با سیاه نمایی از 
عملکرد آنان، مردم را نسبت به آینده و بهبود 

وضعیت جامعه ناامید کنند. البته این به 
معنای نفی رویکرد انتقادی نیست. اما 

اگر رویکرد انتقادی توأم با تلاش برای 
سازندگی نباشد، به کاهش امید در میان 

مردم می انجامد. بخش اعظم این 
مأموریت را باید از رسانه ها 

و اهالی دانشگاه انتظار 
داشت که بازتابی 

امیدآفرین از جامعه و 
خوانشی واقع بینانه 

از مسائل جاری 
داشته باشند.

وقتی امید نفس می کشد...


